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 پاسخ رم که وقت کافی برای ارائهامیدوا ؛ در ضمنتان نمایدکمک داشته ونگهوتعالی شما را زنده الله سبحانه ا!برادر م امیر و

 د.یداشته باش

: از شود عبارت استکه به نسبت مقلد مطرح میگونه خواندم: "پرسشیاین (273 ۀالوصول إلی الأصول صفح) در کتاب شما

له را از مجتهد دیگری أعین مس آیا اجازه دارد که اولی را ترک نموده و ،تقلید کند مجتهدمعین از یک  ۀلأدر یک مسمقلد که وقتی

 حکم شرعی است که مجتهد استنباط نموده وباشد که حکم شریعت در حق مقلد همان تقلید کند؟ پاسخ در زمینه چنین می

له به یک مجتهد أکه عمل مقلد در خصوص یک مسباشد: وقتیگونه میعنی قضیه اینی ؛نمایدشخصی دیگری از او تقلید می

عی برایش جواز ندارد که از آن رجوع کند و از مجتهدی دیگری تقلید نماید؛ چرا که خود التزام به یک حکم شر  ،اتصال پیدا کرد

 به آن عمل نموده است." کرده و

اخذ نموده  علیه را از امام شافعی رحمه الله نماز :مثلاً ؛حکم شرعی داند ونزدی من پرسشی پیش آمد که مادرم زبان عربی را نمی

 امام مالک رحمه الله :مثلاً ؛که به زبان روسی از مجتهدی دیگریایحکم نماز را در کتاب فقه ،حالدرعین. نمایدبه آن عمل می و

رأی امام  خواهد که رأی امام شافعی را ترک نموده وله میأمادرم در خصوص مس حالا ،را به زبان روسی خوانده آن بوده و علیه

 گونه عمل جواز دارد؟ ست که از دید شرعی اینا پس پرسش من این ؛را در زمینه اخذ نمایدمالک 

چرا  .مگر به زبان عربی ؛شودشرعی شمرده نمی ۀکه ادله، ادلحالیی درست است؟ در بان عربآیا ترجیح به غیر ز ،به تعبیر دیگر

را  شنظر  ،نمایندکه تقلید میمجتهدیها از کنم زیادی از مسلمانکه من زندگی میایهنمایم؟ چون در منطقرسش را میاین پ

 دانند. آیات وعلوم شرعی را هم نمی زبان عربی و ،حالعیندر  نمایند.نظر مجتهد دیگر عمل می له را بهأعین مس ترک نموده و

که شخص خودم بفهمم خواهم تا اینشرعی است. از شما جواب می ۀاند که ادلینامدعی بر  خوانند واحادیث را به زبان روسی می

 دارد. نگهرا زنده  شما ها را به شما دهد ووتعالی پاداش تمام نیکیه سبحانهبه دیگران هم بفهمانم. الل و

 پاسخ

 وبرکاته!اللهتورحمالسلاموعلیکم



به طریقه  :مثلاً ؛نمایداز یک مذهب معین تقلید می که یک مسلمان در حکمی از احکام شرعیوقتیباشد: گونه میله اینأمس

این عمل درست  ،مذهب شافعی نماز بخواند ۀبه طریق خواهد که این را ترک نموده ومی خواند وحنیفه نماز میمذهب امام ابو 

 مگر بعد از التزام به امور ذیل: ؛نیست

که یا این تر وتر، سبککه حکم جدید برای وی آساننه این ؛که همین عمل مبتنی بر یک ترجیح شرعی بوده باشدنخست این -1

 فرماید:وتعالی میالله سبحانه است. اش باشد؛ چون از پیروی نفس نهی شدهموافق هوای نفس

 ﴾فَلََ تَتَّبِعُوا الهَْوَى﴿

 .نفس خویش پیروی نکنید از هوای :ترجمه

 فرماید:وتعالی میچنان الله سبحانههم

سُولِ ﴿ ءٍ فَردُُّوهُ إلََِ اللَّهِ وَالرَّ  ﴾فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِِ شََْ

 سنت رسول الله برگردانید. الله ورا به کتاب  جنجال نمودید؛ آن منازعه و پیرامون یک شی گرا :ترجمه

انتخاب یک مذهب بدون باشد. شهوت می وتعالی از مقلد راضی شده و دورتر از هوای نفس وگونه رجوع کردن الله سبحانهبه این

براساس های ترجیح که باشد. گزینهمی وسلمعلیهاللهرسول او صلی وهای ترجیح مطابق هوای نفس و مخالف به رجوعِ الله گزینه

دانائی، : اندازاولاترین آن عبارت و ترینمهم :از جمله ؛خیلی زیاد است ،کنداش به مذهب دیگر رجوع میآن مقلد از مذهب قبلی

قبولیت کند؛ چون شهادت در اساس شناخت خود از علمیت و عدالت شخص مجتهد رجوع میمقلد بر  است.عدالت  فهم و

عدالت استاد است و براساس  ۀشاگرد متوج ،چه آموختن حکم شرعی در حین آموزشچنان ؛شهادت شاهد شرط پذیرش است

نماید از ستنباط میکه اعدالت کسی عدالت استاد لازمی است و .کندیرفته عمل میذارایه حکم شرعی پ عدالت، سخن او را در

به چنین  بایدنماییم، که حکم شرعی را از وی اخذ مییا معلمی یک مجتهد و که باشدپس عدالت شرطی می ؛باب اولی است

 ،اش استر از مذهبتدرست کسی باورمند به این بود که مذهب شافعی داناتر واین یک امر حتمی است.  متصف باشد و یصفت

اش چه را که مخالف مذهبهر آن اش عمل نماید. لازم استاش به مذهب مخالفوی لازم نیست که از جهت خواهشات رب

لازم است که  ترجیح یک امر حتمی بوده وشرعی بوده باشد.  حاش به ترجییج دادنو ترج نماید، باید برتریاخذ میباشد، می

 ،اش از مذهبیبر وفق نفس چنین به مقلد جائز نیست که در تمام مسائلهمخواهشات نفسانی نباشد.  ترجیح برخواسته از هوا و

 نماید.چین مسائل را اخذ چین گلگل

چه را اخذ چرا که انسان آن ؛که سومی وجود ندارد استاش مقلد دوم مجتهد و ند: یکیامردم در شناخت حکم شرعی دو دسته -2

 ،که مجتهد نبودکسیهرآن ،ش و از این دو حالت بیرون نیست. از همین خاطریا به غیر اجتهاد ش بوده وبه اجتهاد ،نمایدمی

که گیرنده اینداشت بدون درنظر ؛ لید، گرفتن حکم شرعی از غیر استله در تقأپس مس ؛که باشدینوع از هر باشد ومقلد می

اگرچه که اهل  ؛له از مجتهدین دیگر تقلید نمایدأی مجتهد هم درست است که در یک مسبرایا غیر مجتهد.  مجتهد است و



مقلد در آن  حکم شرعی گاهیخاطر است که در یک  همین له مقلد است. ازأین مسا درو در همین حالت اجتهاد هم باشد. 

 مجتهد است و گاهی غیر مجتهد. 

سنت، از  که معرفت کامل از زبان عربی، از اقسام کتاب ویعنی این ؛ت که اهلیت اجتهاد را داشته باشداس مجتهد کسی -3

توان استنباط را از احکام شرعی داشته باشد.  ،همه از این گذشته ترجیح و ت تعادل جمع وادله از جه ۀشناخت کیفیت مقایس

ودن از دیگر مجتهد در همان حکم اجتهاد خود را انجام داد، برایش تقلید نم ،له اجتهاد نمودأکه در یک مسگونه مجتهد زمانیاین

آن در  که برشود دلیلیین حالات: برایش آشکار ا مگر در ؛آن برایش جواز ندارد عمل بر ش وچنین ترک اجتهادهمجواز ندارد. 

ش واجب است، حکمی را ین حالت برایا تر باشد، درش قویادلیل مجتهد دیگر از دلیل .ضعیف باشد ،ش استناد نمودهاجتهاد

ماندن برایش در حکم قبلی که اجتهاد نموده حرام باشد. اش قوی میحکمی را اخذ نماید که دلیل که اجتهاد کرده ترک نموده و

 است. 

به نتیجه شده باشد، هرگاه در  له منتجأزده و اجتهادش در یک مس این حالت زمانی است که مجتهد بالفعل دست به اجتهادتمام 

مجتهدی دیگری اجتهاد  بارکه هرگاه یکد نماید. ویا اینیزمینه اجتهادی نکرده باشد، برایش اجازه است تا از مجتهدین دیگر تقل

هرگاه مجتهد  پس باشد.نمی فرض عین و جتهاد فرض کفائی بودهکه اجتهاد کند؛ چون افرض نیست  شدیگر برای ،کرده است

جائز است که یا خودش اجتهاد  کهبل ؛اجتهاد صورت گرفته است، اجتهاد بار دوم برایش واجب نه قبلاً بدان که را ایلهأمس

 کند.له اجتهاد میأیا از دیگر مجتهدین در این مس کند ومی

ت برابر اس ،تواند که انتقال نمایدمی ،یل استکه همانا قوت دل حهای ترجیبر یکی از گزینه ود بنامجتهد از رأی خ یعنی این

 . یا از مجتهد دیگر ش باشد ودخو  ۀحکمی استنباط شد

اش در وقت انتقال از یک برای هرکدام و (عامی مقلد متبع و) :باشدمجتهد دو نوع میغیر  .است این واقعیت تقلید مجتهد -4

 خواهشات نفس وها، خواست ایمبنمذهب دیگر در تمام حالات بر  انتقال از یک مذهب بهمذهب به مذهب دیگر شروطی دارند. 

 عامی بر یک ترجیح شرعی استوار باشد. باشد؛ بلکه برای مقلد متبع ویا از جهت سهولت نمی

 شرعی را داشته باشد، از مهمترین آن: ست که بعضی از علوم معتبرا مقلد متبع کسی

که  تواند، امکان این باشد، قرآن را به عربی خوانده بدانتقال مفاهیمه را داشته باش شناخت درست از زبان عربی تا حد -الف

بلکه  ؛دکه در حدیث وارد شده بدانی را کلماتهدف این نیست که تمام  و اش را به عربی بداندیمعن تواند وحدیث را خوانده ب

 نماید.  جوو جسترا عربی سؤال کرده و معنای آن  ۀاین را داشته باشد که از یک کلم قدرت

که علم دیگر اینل را توسط ترجمه هم باشد بداند. که مدلو  چهاگر  ؛از احادیث عیفض و تواتر، صحیح، حسنشناخت مناسب  -ب

چنان حدیثی هم .این را بداند که صحیح است ،بیندیا مسلم می حدیثی را در بخاری و :مثلاً ؛حدیث داشته باشد یحصحکتب  از



حسن را از ضعیف  و ی صحیحامعن با این وجود،را حدیث حسن گفت باید که مدلول آن را بداند.  ترمذی آن را در ترمذی خواند و

 درک نماید.

اش را حکمی را که دلیل انتقال نماید واش از یک مذهب به مذهب دیگر اند که از رأی خود به معرفت دلیلتو مقلد متبع می

 نماید واگر از مذهبی بدون معرفت دلیل تقلید می ؛دانداش را نمیباشد که دلیلمی بهتر از حکمی ،نمایددانسته پیروی می

اش را که دلیلمذهبی داند واش را میباید از مذهب پیروی نماید که دلیل ،دانداش را میاطلاع به مذهب یافت که دلیل

نماید، این حالت برای مقلد متبع پیروی از یک ترجیح انتقال می که مقلد متبع از رأی خود بنا برداند ترک نماید. یعنی ایننمی

 داند. اش را نمینماید که دلیلحکمی را ترک می وداند اش را میحکمی است که دلیل

سنت  از کتاب و ۀادلندارد،  از زبان عربی ی، شناختباشدش نمینزدعضی از علوم معتبر در شریعت ست که با مقلد عامی کسی

گونه مانند این گوید واش در همان مذهب برایش مینماید که شیخی را قسمی عبادت میوتعالالله سبحانه و وجود نباشدنزد م

که است  آن عبارت از اعتمادی یح ومگر به یک ترج ؛له انتقال نمایدأیک مذهب به مذهب دیگر در یک مس تواند که ازمقلد نمی

که یا کسی دیگری ش واز پدر  ،باشد. از شیخ جامعداشته حسن معامله  از حیث تقوی و ،نمایداز وی تقلید می کهنسبت به کسی

 نماید. تقلید می ،آموزندعام مردم از وی قرآن می

ذکر نمودیم. یعنی  که قبلاًمگر این ؛کندش انتقال نمیاین حالت از مذهبا خواند، درمذهب شافعی نماز می ۀبه طریق :مثلاً

اش ثقه بوده و برمذهب امام ابوحنیفه نماز وعدالت ءاز گروه قبلی کرده نسبت به تقوا نماید کهکه به مردی تعارف حاصل میاین

محل  ،کنداش حضور پیدا میدروسدر  نماید واش اعتماد میبه علمیت ،تر از انسان قبلی استبیند که با تقواخواند و میمی

د یاش از تقلننان در نماز خواندیاعتماد و اطم حین حالت برایش جواز دارد که توسط ترجیا در ،گرددنان وی مییاطم اعتماد و

 انتقال نماید. مذهب شافعی 

اش به وی علم فهم و عدالت، ءبه تقوایک ترجیح که عبارت از شناخت انسان است که نسبت  که مقلد عامی بنا برخلاصه این

 ین حالت برایش جواز دارد که از یک مذهب به مذهب دیگر انتقال نماید. ا در ،نان داردیاطم

د که به مجتهد دیگر انتقال خواهمی و بت به یک مجتهد اتصال یافته باشداش نسباشد که عملوقتی می تمام این حالات -5

 کرد واز مجتهد بدون فهم دلیل پیروی میکه یا این ه برابر است به معرفت دلیل باشدترجیح شرعی دارد ک کپس نیاز به ی ؛نماید

اش نسبت به یک اما اگر عمل ؛تر استقوی ،نمایدهدی که تقلید میکه نسبت اعتمادی بر دلیل این مجتهد نسبت به مجتیا این

 که به ادله وین حالت نسبت به هر مجتهدیا خواهد تقلید نماید؛ درمجتهد اتصال نیافته باشد و نخستین بار است که می

 تواند که از وی تقلید نماید.نان دارد مییاش اطمعلمیت

شمارند، از شان را مقلد متبع میخود دانند وکه عربی را نمییتان در ارتباط برادرانذکر شد، جواب پرسش چه که قبلاًبرآنبنا

ان دلالت به مقلد شواقعیت ست کهن انمایند ایذهب دیگری انتقال میشان به مدلایل را خوانده از مذهب ۀین جهت ترجمهم

وده به مذهب اش را ترک نمباشد که مذهبکننده این نمیچنین تنها ترجمه کفایتهم و دانندچون عربی را نمی ؛نمایدمتبع نمی



دلیل را به  باشد که با اعتماد کامل عربی را بداند ومی تترجیح ضرور  ۀک گزینبه ی بلکه مانند مقلد عامی ؛دیگری انتقال نماید

نان یاش اطمفهم که به علم وتر نسبت به دیگر است. وقتیکه این مذهب ارجحنای یابر  ،نمایدتشریح  توضیح و ،عربی خوانده

 انتقال نماید. اش به مذهب دیگریحالت برایش جواز دارد که از مذهبین ا در ،کردحاصل 

عربی را  کهایخواندن ترجمهبا تنها  ،شان به مذهب دیگر انتقال نمایندخواهند از مذهب سابقکه مییکه برادرانخلاصه این

تر از ترجمه باشد. این مقلد عامی اضافه :مانند ؛اتحاز ترجی ۀشان گزینلکه واجب است در نزدب ؛کندشان نمیکفایت ،دانندنمی

 تر است.حاکم تر ووتعالی داناالله سبحانه و است لهأمساین نظر من پیرامون 

 درتان عطاء بن خلیل ابوالرشتهبرا
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